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 .کارش را با ادگار آلن پو آغاز کرداو . پرداخت
شـناختی در هنـر و    هـاي روان  تحلیـل و  صادق هدایت و هـراس از مـرگ   هاي در ایران نیز، محمد صنعتی با کتاب

 .اند آثار ادبی پرداخته ۀکاوان به تحلیل روان کاوي و ادبیات روان و حورا یاوري با کتاب ادبیات
هاي فروید، یونـگ و   با توجه به نظریه شـاهنامه گردآفرید در در پژوهش حاضر نیز سعی شده است شخصیت 

 .شودبولن تحلیل و بررسی 
روش  اسـت، ) واحد تحلیـل (تفصیلی ابعاد شخصیت گردآفرید به عنوان مورد  ةاز آنجا که هدف کلی، مشاهد

 4گـرا  یدگاه کـل ها از د ضمن اینکه تفسیر مشاهده. انتخاب گردید 3موردي ۀاز نوع مطالع) غیر آزمایشی( توصیفی
 .ها استنکید بر فرایندها و درك و تفسیر آأصورت پذیرفته و بیشتر به روش کیفی، با ت

 
 مقدمه

آگاه و ناخودآگـاه اهمیـت بسـیاري     هاي فیزیکیِ نیمه است که براي فعالیت 5شناسی اعماق نوعی روان ،کاوي روان
 )کاوي ذیل لغت روان: 1373پور افکاري ( .قائل است

انسان به طور کلی بسیار دشوار است زیرا فرد انسـانی، یـک واحـد هماهنـگ نیسـت و سرشـت او       شناخت «
هـاي آثـار ادبـی را     توانیم شخصـیت  ما امروز می«اما در عین حال  )1: 1384خـواه   فراست( ».سرشار از تناقض است

 )1: 1386پاینده ( ».کاوي کنیم هاي واقعی روان همانند انسان
 ـ  شخصیت گردآفرید شخصی رو هسـتیم کـه    هتی مسطح نیست بلکه ما با شخصیتی پیچیده و همـه جانبـه روب

صـنعتی  ( .رود توان او را به سادگی شناخت زیرا شخصیت او در اسطوره تکامـل یافتـه و از سـطح فراتـر مـی      نمی
1383 :2( 

یعنـی   )»فاعل نفسانی«دربارة  ،340و  329، 267، 266: 1383موللّی : ك.ر(است ) من فاعلی(گردآفرید داراي من عامل
کند و هم با بخـش دیگـري    اي است از خودآگاهی و ناخودآگاهی و در هر لحظه هم با آگاهی عمل می مجموعه

اسـت کـه بیشـتر شـامل     ) مـن راوي (رابطه دارد؛ اما فردوسی داراي مـن اندیشـنده   ،از ذهن که به آن آگاه نیست
کاوي بسی مشکل  دآفرید با روان فردوسی ادغام شود، کار روانخودآگاهی است و در اینجاست که اگر روان گر

 ،هاي آگاهانه نیسـت  گیرد که مربوط به اندیشه هایی سرچشمه می گردد زیرا برخی از اعمال گردآفرید از انگیزه می
 )5: 1383صنعتی ( .اندیشیدن آگاهانه است» من فردوسی« ۀاما لازم

 :شود تحلیل می پس در این داستان باستان چهارگونه روان
شـود و شـامل مجموعـۀ خودآگـاهی و ناخودآگـاهی       تعبیر مـی » من فاعلی«یکی روان فردي گردآفرید که از آن به 

                                                             
٣. Case study    ۴. Holistic 
 

۵. Depth Psychology 



ــه از    ــی کــــــــــــــــــ ــردي فردوســــــــــــــــــ ــت؛ دوم روان فــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــ
 کــــه بیشــــتر شــــامل خودآگــــاهی اســــت،  )بــــه بعــــد191: 1384صــــفا (یــــاد شــــد » مــــن راوي«آن بــــه 

 بنـــــامیم و بیشـــــتر » مـــــن خـــــلاق«و دیگـــــر روان جمعـــــی ایرانیـــــان کـــــه بهتـــــر اســـــت آن را  
ــه          ــه بــ ــت کــ ــان اســ ــی ایرانیــ ــاه جمعــ ــن روان ناخودآگــ ــرا ایــ ــت زیــ ــاهی اســ ــامل ناخودآگــ  شــ

اي از خودآگـاهی و ناخودآگـاهی    زند؛ و در آخر روان فعال و چالشـگر خواننـده کـه مجموعـه     خلق اسطوره دامن می
 ــ ــی اســـــــــــت و بـــــــــ ــر مـــــــــــن تحلیـــــــــــل«ه آنفـــــــــــردي و جمعـــــــــ  » گـــــــــ

 .شود گفته می
 :کند کاوي ادبی با سه رویکرد اساسی فعالیت می روان

وسـیله ارنسـت    کـاوي هملـت بـه    مانند روان(هاي آثار ادبی است  کاوي شخصیت اولین رویکرد معطوف به روان
ارش اسـت     ؤکاوي شخصیت م ؛ دومین رویکرد، روان)جونز ه آثـ ادگـار آلـن پـو    کـاوي   ماننـد روان (لف با اسـتناد بـ

ر حسـب     روان) هاي نورمن هالند پردازي به مدد نظریه(، و سومین مورد)وسیلۀ بناپارت به کاوي شخصیت خواننـده بـ
اي که نسـبت بـه مـتن     زند و خواننده می 6کاوي پلی به سوي هرمنوتیک واکنشش به متن است که در این شیوه، روان

 )2و1: 1386پاینده و صنعتی (. آید در می» ل شوندهمن تحلی«بود، در نقش » کننده من تحلیل«داراي 
نـام دارد از کلمـات و   » ادبیـات «و» زبان« کاوي، در بین متنی تصویري که در این مقاله سعی شده از دید روان

پرداختـه و بـا    ،هـایی کـه در بطـن مـتن نهفتـه اسـت       نشـانه  7شناسی متنی سود جسته و به نشانه هاي درون نشانه
 .دشوکاوي، روان گردآفرید تحلیل  متن

آیـا گردآفریـد   : کنـد  اساسی ذهن خواننـده را درگیـر مـی    پرسشگردآفرید، در ابتدا، یک  ةدر خواندن اسطور
خورد یا نه؟ پس چرا به جنگ کسی می رود که بعدها رستم نیز با حیلـه بـر او    داند که از سهراب شکست می می

 دست یافت؟
آیا گردآفرید در نبرد با سهراب پیروز شد یـا  : نماید گري در ذهن خواننده رخ میاساسی دی پرسشو در انتها، 

 شکست خورد؟
 بررسی و تحلیل

 )١٩٣٩-١٨۵۶(کاوي فروید از دیدگاه مکتب روان ـ1
هاي فروید، اگر اسطوره درسـت تعبیـر شـود، کلیـدي گشـاینده بـراي شـناخت محتـواي هـر           بنا بر پژوهش

 )360: 1381بهار ( .هاي قومی است در اشخاص و گروهواخوردگی و تمایلات غریزي 
از دیدگاه فروید، روان یا شخصیت انسان به مثابه تکه یخ قطبی بسیار بزرگی اسـت  «: خودآگاه و ناخودآگاه: 1ـ1

                                                             
۶. Hermeneutics 
٧. Semiotics 



بخش عمدة دیگر آن، زیـر  . دهد که تنها قسمت کوچکی از آن آشکار است؛ این قسمت، سطح آگاه را تشکیل می
هـا و   ها، تمایلات، انگیزه اي از خواسته بخش ناخودآگاه، جهان گسترده. دهد دآگاه را تشکیل میآب است که ناخو

کننـده اصـلی رفتارهـاي بشـر، همـین       در حقیقـت، تعیـین  . شده است که انسان از آن آگاهی ندارد عقاید سرکوب
 )32: 1384شاملو( ».عوامل ناخودآگاه او هستند

. توان براي او نیز روان خودآگاه و ناخودآگاه قائل شـد  اما می ،اي است هرچند که گردآفرید شخصیتی اسطوره
شـده اسـت کـه بـه رفتارهـاي او جهـت        ها و تمایلات سرکوب اي از خواسته روان ناخودآگاه گردآفرید مجموعه

 .دهد می
اکـات و  اي از احساسـات، تفکـرات، ادر   یافتـه  عبارت است از مجموعۀ متشـکل و سـازمان   8عقده« :ها عقده: 2ـ1

جاذبه و کشش این هسته سبب . هر عقده، یک هستۀ مرکزي دارد. مستقرند» ناخودآگاه شخصی« خاطرات که در
 عقـــده ممکـــن اســـت خودمختـــار شـــود و . شـــود کـــه تجـــارب دیگـــر، بـــه دور آن تجمـــع کننـــد مــی 

آن عقـده  اگر چنین شود، شخص تمام وجود خود را در خدمت ارضاي . کنترل تمام شخصیت را به دست گیرد
هسته مرکزي عقده و اقمار آن، ناخودآگاه هستند؛ لـیکن تحـت شـرایطی ممکـن اسـت بـه ضـمیر        . دهد قرار می

 )47: همان( ».خودآگاه بیایند
شـود کـه    اي اساسی مشاهده می عقده ،هاي پیچ در پیچ روان گردآفرید از دیدگاه فروید بررسی شود اگر دالان

 .راه ارضاي آن گام بردارددارد تا در  گردآفرید را بر آن می
 )اختگی(عقدة نرینگی 

ــه ــن نظریــ ـ  پایـ ــاي ایـ ــی ۀهـ ــول تغ    ـ    روانـ ــر اصـ ــد بـ ــیِ فرویـ ــافتنییریجنسـ   کالبدشناســـی نیـ
 )9: 1384 هورناي( .استوار است ـ »کالبد انسان تقدیر اوست«ـ 

 .گی در زنان است هنرین ةپیدایش عقد ،هاي جنسی و کالبدي زنان با مردان یکی از پیامدهاي روانیِ تفاوت
زنـان  : گویـد  مـی » )1925( عواقـب فیزیولـوژیکی تفـاوت کالبـدي زن و مـرد     « اش بـا عنـوان   فروید در مقاله

 )29: همان(... گی شوند ههاي موجود داراي نرین امیدوارند که روزي به رغم تمام واقعیت
گـی در زنـان و مـردان، مبـارزه      هرین ـمیل به داشتن ن: نویسد می» )1937( پایان پذیر و بی تحلیل پایان«فروید در

 )31: همان( .علیه انفعال است
یکـی از  : نویسـد  می» وحشت از زن«کاو پدیدارشناس و اگزیستانسیالیست است در کارن هورناي که یک روان

اش را به زن ثابـت   شناختی دو جنس این است که مرد همواره مجبور است مردانگی هاي زیست مقتضیات تفاوت
از دیگـر سـو،   . کنشـی بدون هـیچ   ،کند خود نقشش را ایفا می بودنِبا  زن صرفاً. ن چنین اجباري نداردکند، اما ز

 )37: نامه( .اش کاري انجام دهد مرد باید براي تحقق نقش مردانگی
                                                             

٨. Complex 



گرایی و امـور مکـانیکی دارد و    آرمان نوعیِ مردان است، گردآفرید رو به سوي ماده» کارآیی«از آنجا که آرمانِ
توان گفت که گردآفرید براي فرار از زنانگی نه تنها به جنگ سهراب بلکـه بـه    رود و می گرایی می سمت عملبه 

 .رود جنگ تقدیر می
کنـد تـا از بـه آگـاهی درآمـدن تمـایلات ناخودآگـاه         اضطراب به فرد کمک می« :9هاي دفاعیِ خود مکانیسم: 3ـ1

به نظـر  . ي کند، و آنها را تنها به صورت غیرمستقیم ارضا کندغرایز که به لحاظ اخلاقی غیرقابل پسندند، جلوگیر
، بـه بعضـی اعمـال    »فراخـود «و فشـارهاي » نهـاد «در مقابـل بـروز تمـایلات   » خـود «فروید، هر فرد براي دفاع از 

هاي دفاعی دو عمل انجـام   او معتقد بود که مکانیسم. گویند زند که به آنها مکانیسم دفاعی می ناخودآگاه دست می
اي تغییـر   شـوند، یـا آنکـه آنهـا را بـه گونـه       یا مانع از انتقال تمایلات از مرز ناخودآگاهی به آگاهی مـی : دهند می
هـاي دفـاعی دو عامـل     بنـابراین، همـۀ مکانیسـم   . شان به مقدار محسوسی کاسته شـود  دهند که از شدت اولیه می

دارند، و دیگر اینکه باعـث   خود فریبیقع نقش کنند و در وا طور ناخودآگاه عمل می یکی اینکه به. مشترك دارند
 )40: 1384 شاملو( ».شوند تا آنکه اضطراب را کمتر حس کنیم ها می تمسخ ادراك ما از واقعی

کند، در میـدان ذهـن    هاي حمله و دفاع استفاده می گونه که گردآفرید در میدانِ جنگ با سهراب، از شیوه همان
 .برد هاي دفاعیِ خود بهره می مکانیزماو نیز نبردي برپاست که از 

 هاي دفاعی انواع مکانیسم
اسـت؛ زیـرا از جهتـی پایـه و     » خود« هاي دفاعی به نظر فروید، سرکوبی اساس و پایۀ مکانیسم« :10سرکوبی: الف

کوششـی ناخودآگـاه بـراي جلـوگیري از تظـاهر تمـایلات       تر است، و از جهت دیگر  هاي پیچیده اساس مکانیسم
البتـه تمـایلات   . گـاه نتواننـد بـه ضـمیر آگـاه فـرد راه یابنـد        اي که هیچ و پرخاشگرانه، به گونه اه جنسیناخودآگ
روند، بلکه در ناخودآگاه فرد، به صورت فعال و در انتظار رسوخ بـه ضـمیر آگـاه، بـاقی      شده از بین نمی سرکوب

 )41: همان( ».مانند می
ده است و جالب اینکه سرکوبی نـوعی جنـگ و   کردرونی خود را سرکوب  ةهاي حل نشد گردآفرید تعارض

زنـد یعنـی آن را از ذهنیـت بـه      درونی است، و گردآفرید براي رهایی از آن، دست به جنگی بیرونی مـی  ۀحماس
 .رساند عینیت می

سـندانه تظـاهر   پ شود تمایلات ناپسند به شکلی اجتمـاع  را که باعث می "خود" فروید آن نوع دفاع«: 11تصعید: ب
به نظر فروید، تصعید تنها مکانیسم سالم و سازنده در برابر تمایلات ناپسـندانه اسـت؛ زیـرا    . نامد کند، تصعید می

شـاملو  ( ».دهد تا بدون جلوگیري از تظاهر و ارضاي این تمایلات و غرایز، آنهـا را تغییـر دهـد    اجازه می» خود«به
 )41و40: 1384
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اي است که هدف آن حفـظ شـده، امـا موضـوع آن از      تصعید به معناي ارضاي تکانهکاوي کلاسیک،  در روان
 )ذیل تصعید: 1373 پورافکاري( .شود صورت قابل اعتراض از دیدگاه اجتماعی به موضوعی با ارزش تبدیل می

خواهـد بـه خودآگـاهی راه یابـد، امـا       نرینگیِ گردآفرید که در ناخودآگاه او سـرکوب شـده اسـت، مـی     ةعقد
کنـد و گردآفریـد    کانیسم دفاعی، نابرابري جنسی میان سهراب و گردآفرید را به نابرابري جسمی آنها تصعید میم

 .)اي جنسی است اما در اصل، نبرد میان گردآفرید و سهراب حماسه( .شتابد به جنگ این نابرابري می
میـان زن و مـرد و نبـرد     وان جسمینابرابري تنبرد آشکار دارد؛ آشکار و پنهان  ۀپس، نبرد گردآفرید دو جنب

 .میان زن و مرد نابرابري جنسیپنهان 
تراشـی اسـت کـه بـه موجـب آن شـخص بـراي         هاي دفاعی خود، دلیـل  یکی دیگر از مکانیسم :12تراشی دلیل: ج

عمـل  کند تا  دلایل و عذرهایی به ظاهر موجه ارائه می ،اش ها، یا رفتار ناسازگارانه ها، باخت ها، خطاکاري شکست
 )155: 1373برونو ( .خود را درست و منطقی جلوه دهد

تراشی متوسل شده و از بیان علل و عوامل حقیقـی   فرد به منظور تشریح و توضیح افکار و کردار خود به دلیل
 )170 :1368عاقل ( .رهاند دوري جسته، و بالاخره خود را از پریشانی و اضطراب می

مناسـبی بـراي    ۀوسـیل . رود بـراي بقـاي اعتمـاد بـه نفـس بـه کـار مـی         بیشترتراشی مکانیسمی است که  دلیل
شـفیع  ( .رود دفاعی به شمار مـی  ۀترین وسیل هاي فرد است و عادي هاي غیرقابل قبول و ناتوانایی کردن انگیزه پنهان

 )59: 1385 آبادي و ناصري
 ،ناهشـیارند بیشـتر  هـایی کـه    از انگیـزش  رفتاري اسـت کـه عمـلاً    ۀتراشی نوعی توجیه هشیاران در واقع دلیل

 )169: 2536منصور و همکاران ( .گیرد سرچشمه می
عصر حاضـر   13اسطوره بیان نمادین نیازها و آرزوهاي ژرف روانی در اعصار باستان و در میان روان نژندهاي

 )360: 1381بهار ( .است
یا و اسـطوره هـر دو   وآنجاست که ریا زبانی است نمادین و رمزآلود؛ و این از وزبان اسطوره نیز چون زبان ر«

یـایی همگـانی   وتوان بر آن بـود کـه اسـطوره ر    می. گیرند آیند و مایه می با ناخودآگاهی در پیوندند؛ و از آن برمی
را بگشـاییم و بازنمـاییم، اسـطوره را نیـز       گزاریم تا رازهاي آن یا را میوبه همان سان که ر: ناگفته پیداست. است

شناسـی، در سرشـت بـا هـم      خـوابگزاري و اسـطوره  . یمگردانرا بگشاییم و آشکار   رازهاي آنباید بگزاریم و  می
یـا را؛ دیگـري   ویکـی نمادهـاي ر  : گزارنـد  کاوند و می شناس هر دو نمادهایی را می خوابگزار و اسطوره. یکسانند

 )123: 1385کزازي ( ».نمادهاي اسطوره را
» یـاي وتعبیـر ر « ةاز شـیو  اي نمادشناسی اسطوره برايا و اسطوره، یوهاي ر مایه به دلیل نزدیکی و همانندي بن
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دیـد کـه    هـاي جنسـی را مـی    یا بازتابی از عقـده وفروید همواره در ر« )249: 1341فروید ( .توان بهره برد فروید می
کـه در  از این روي، فروید و پیروان وي کمابیش در هر چیـز درازي  . گردد هایشان به سالیان کودکی باز می ریشه

هـایی رمـزي از شـرم     دیدند؛ و در هر چیز گرد یـا گـود نشـانه    را می) فالوس(شود، نمادهایی از نَرهَ یا دیده میور
 )82: 1385 کزازي( ».زنانه را

 ةگردآفرید که نماد مادینگی اسـت و نماینـد  ،توان گفت در این اسطوره می ،کاوي فروید از دیدگاه مکتب روان
 :نرینگی است و نماینده مردان، به جنگ نابرابري جنسی آمده استزنان، با سهراب که نماد 

 )177، 2ج: 1385فردوسی ( »ي بود کش خواندندي سپیددژ«
بـه   ،و حالت تدافعی و انفعـالی اسـت   )256: 1341فروید ( دژ سپید نماد زنانگی ،نمادشناسی فرویدياز دیدگاه 

 :نهد بودن بیرون میگردآفرید پا را از دژ زنانگی و منفعل دلیل همین 
ــد از  ــرود آمـ ــ دژ فـ ــیر ه بـ ــردار شـ  ــ  کـ ـــی ب ـــان بـادپـای ـــر مـی ـــر ب ـــره کم  زی

ــ ــرد     ه ب ــو گ ــد چ ــدر آم ــپاه ان ــیش س ــرد   پ ــه ک  )1(چــو رعــد خروشــان یکــی ویل

 )178 :2ج ،1385 فردوسی( 
بیـان  سـازد و   گردآفرید درحکم فریادي است که توجه را به نـابرابري جنسـی زن و مـرد معطـوف مـی      ۀویل

از نظر جنسی با هـم برابـر نیسـتیم پـس بایـد در برابـر هـم بایسـتیم، زیـرا          ) زن و مرد(دارد به دلیل اینکه ما  می
 .خواهد نه برتري را گردآفرید برابري را می

 :هنگامی که گردآفرید وارد میدان نبرد می شود
ــ ــر ه بـ ــرســـهراب بـ ــت    بـــاران گرفـــتتیـ ــواران گرف ــگ س ــت جن ــپ و راس  چ

 )178: همان( 

خواهـد سـهراب را    و گردآفرید مـی  )249: 1341فروید ( .تیر نماد نرینگی است ،از دیدگاه نمادشناسی فرویدي
و سپر نماد دفاعی  )همـان (» بر سر آورد و بنهاد روي سپر« شود زیرا سهراب منفعل کند و تا حدودي نیز موفق می

 :کند و گردآفرید به همین تنها بسنده نمی. و مادینگی است
ــر ــزه سـ ــرد   نیـ ــهراب کـ ــوي سـ ــرد    را سـ ــاب کـ ــر از تـ ــنان را پـ ــان و سـ  عنـ

 )همان(
 .که نیزه نیز نماد مردانگی و فاعلی است

 :دهد پاسخ می ،گردآفرید را با سنان که آن هم نماد نرینگی است ةاین بار سهراب نیز
ــنانزدوده  ــود  ســــ ــی درربــــ ــ ـ آنگهــــ ـــم ب ـــد بــــدو هـ ـــردار دوده درآمـ  کـ

ـــر   ـــزد بــ ـ ـــد بـ ـــمربند گردآفـریــ ـــد     کــ ــک بـردری ـــک بی ـــرش ی ـــر ب  زره ب
ــوي   ــردار گـ ــه کـ ــرفتش بـ ــن برگـ  چــو چوگــان بــه زخــم انــدر آیــد بــدوي  ز زیـ

 )178: 1385فردوسی ( 
 ۀدر اصـل ایـن ضـرب    ،کنـد  کوبد و زره او را پاره پاره مـی  هنگامی که سهراب با سنان بر کمربند گردآفرید می

گردآفریـد در  . کنـد  یبینـی م ـ  کند و او را دعوت به واقـع  ذهنیت گردآفرید را پاره پاره می ۀواقعیت است که شبک



 .دهد زره به او حالت تدافعی می اننداش م ذهنی ۀاش گرفتار است و شبک ذهنی ۀشبک
 وسـیلۀ  بـه گردآفریـد اسـت کـه     14»زره شخصـیت « در واقع این ،بنگریم) 1933( اگر از دیدگاه ویلهلم رایش

 )39: 1382فروید ( .شود یده میسهراب در
 .در اینجا نیز گوي، نماد مادینگی و چوگان، نماد نرینگی است

 :گیرد تري به کار می قوي ۀکند و حرب اما گردآفرید بر اندیشه خود پافشاري می
ــد گردآفریـــد     ــن بپیچیـ ــر زیـ ــو بـ ــی  چـ ـــغِیکـ ـــز تیـ ـــد  تیـ ــان برکشیـ  از میـ

ـــزد ـــزة بـ ـــ نیـ ـــرد ه او بـ ـــم کـ ــرد    دو نیـ ــت گ ــپ و برخاس ــر اس ــت از ب  نشس
 )178:  2ج ،1385 فردوسی( 

 .کند را به دو نیم می) او ةنیز( نماد مردانگی سهراب ،)تیغ تیز(گردآفرید با نماد مردانگی عاریتی خود
 :گردآفرید به این نتیجه رسید که

ــود    ــنده نبـــ ــا او بســـ ــه آورد بـــ ــد از او روي و برگاشـــــت زود  بـــ  بپیچیـــ
 )همان(

 :کند او را هویدا و رسوا می ۀشود و ناخودآگاه، هویت زنان میدان خالی کردن گردآفرید قانع نمی سهراب به
 ــ  ــان ب ــد خروش ــو آم ــدرش ه چ ــگ ان ــد و  تن ــرش  بپیچیـ ــود از سـ ــت خـ  برداشـ

ـــوي او   ـــد زره مــ ـــد ز بنــ ـــا شــ  درفشـــان چـــو خورشیــــد شـــد روي او رهـ
 )178: 2، ج 1385فردوسی ( 

: 1379و رسـتگار فسـایی   /  100: 1379شعار و انوري ( .دارد تحقیر، کلاهخود را از سر گردآفرید برمی برايسهراب 
849( 

 :گرداند، پس اش وا پس خواهد گردآفرید را منفعل و محدود کند و او را به هویت واقعی زنانه سهراب می
ـــد   ــان کمنــ ــاد پیچــ ــراك بگشــ  ــ ز فتــ ـــش بـ ــد میـانـ ــداخت و آمـ ـــد هبینـ  بنـ

ـدو  ــاه  گفــت کــز مــن رهــایی مجــوي     بـ ــویی تـــو اي مـ  روي چـــرا جنـــگ جـ
ـــور   ـــو گـ ـــان تـ ـــم بسـ ـــد بدامـ ـــور  نیـامـ ـــی نیابـــــی مشــ  زچنـــــگم رهایــ

 )178: 2، ج1385فردوسی ( 
 )267: 1341فروید ( .کمند نماد نرینگی است

یابد که اکنـون بهتـرین شـیوه بـه کـار       کند، در می نشینی می اش عقب زمانی که گردآفرید تا خود واقعی مادینه
 :است مکر زنانهبردن 

ــز از   بدانســــــت کاویخــــــت گردآفریــــــد ــر آن را ج ــارهم ــد  چ ــان ندی  )2( درم
 )178: 2، ج 1385فردوسی ( 

 .گیرد روانی او سرچشمه می ةگردآفرید از عقد وسیلۀ بهاستفاده از مکر زنانه 
کنـد و نـابرابري    میموضوع را منحرف اکنون  ،مرد آمده بودگردآفرید که به جنگ نابرابري جنسی میان زن و 
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 :گوید و به سهراب می )تصعید( دهد توان جسمی میان زن و مرد را بهانه قرار می
ـــا    ـــگ م ـــن جن ــاره بـری ـــر نظ ــا   دو لشک ــگ مـ ــیر و آهنـ ــرز و شمشـ ــرین گـ  بـ
ــوي   ــین روي و م ــن گشــایم چن ــون م ــوي     کن ــت و گ ــر از گف ــردد پ ــو گ ــپاه ت  س

بــرد  ه بــا دخـتــري او بـ ـ  کـه  ـــن دشــت نـ  ــ بدی ـــان ب ــره سـ ــرد  اب ــدر آورد گ  ان
 )179و178: همان( 

شود و دژ زنانگی را پناه خود سـاخته و بـه    در نهایت گردآفرید به طور مصلحتی و موقتی منفعل و تسلیم می
 :گوید سهراب می

ــرین آشتـــــی، جنـــگ جســـت کنـــون، لشـــکر و دژ بـــه فرمـــان تسُـــت  نبایـــد بـ
ــر  ــنج و دژبان،سراس ــت  دژ و گ ــو راس  ــ  ت ِــاز ک ــدان س ــی ب ــتچــو آی  ت دل هواس

 )179 :2، ج1385فردوسی ( 
تـوانی بـه دژ    افزاید که دژ و گنج و دژبان همگی از آن تو خواهد بود و هرگاه که بخـواهی مـی   گردآفرید می

  )3(.سپید گام بنهی
برابري جسمی خود با سهراب را در برابـر هـر دو گـروه از    خواهد  زنانه می ۀاز آن با خدع پیشاما گردآفرید 

شود که سهراب عنان به عنان و برابـر بـا    پنهانی ازدواج موجب می ةبه همین خاطر با وعد ،لشکریان به رخ کشد
عنان به عنان رفـتن برابـر    .)همان(» مه همی رفت و سهراب با او به«: دژ او را بدرقه نماید او حرکت کند و تا درِ

سواره رفتن گردآفرید و سهراب بـا  . ست با برابري جسمی و از دید گردآفرید بسی بهتر از به اسارت رفتن استا
برابري توان جسمی است که در ذهن لشکریان دو گروه نیـز ایـن موضـوع تـداعی      يهم، در ذهن گردآفرید القا

 .دشو معنایی می ـ تصویري
 :شود که د و سهراب به این ختم میو در نهایت جنگ نابرابري جنسی میان گردآفری

 ســـــمند ســـــرافراز بـــــر دژ کشـــــید  عنـــــــان را بپیچیـــــــد گردآفریـــــــد
 )همان( 

 :خرد بینی را به جان می واقع ۀکند و ضرب و گردآفرید عقب نشینی می
ــد  ــاد گردآفریـــــ ــاره بگشـــــ ــــ ــید     در بـ ــر دژ کشـ ــته بـ ــته و بسـ ــن خسـ  تـ

 )همان( 
خـود را بـه درون دژ    ،اثـر بنـد سـهراب را بـر خـود داشـت       گردآفرید با تنی خسته و مجروح و کوفته کـه «
 )128: 1380رستگار فسایی ( ».کشاند می

بـه   ،گردآفرید به همان دژي که نماد زنانگی، منفعل شدن و حالت دفاعی بود و پـا را از آن فراتـر نهـاده بـود    
 ). زیرا از دیدگاه سمبلیک نیز در این داستان باستان، گردآفرید از تیرة دژبانان است( برد همان جاي اولیه پناه می

شـود و بـه حالـت     هنگامی که گردآفرید پس از نبرد جانکاه خود با سهراب دوباره به دژ زنانگی پناهنـده مـی  
 :گیرد و دوباره حالت تدافعی می ،رسد انفعالی می

ـــد  ـــار گـردآفـریـــ ـــد بسیـــ ـــ بخنـدیـــ ـــد  ه ب ـــه بـنـگـری ـــد سـپ رآم ـــاره بـ  ب



ــن     ــت زی ــر پش ــد ب ــهراب را دی ــو س ــین      چ ــان چ ــاه ترک ــاي ش ــت ک ــین گف  چن
ــاز گـــرد بـــرد     چـــرا رنجـــه گشـــتی کنـــون بـ ـــم ز دشــت نـ ـــم از آمـــدن ه  ه
ــت    ــوس گفـ ــه افسـ ــد و او را بـ ــت     بخندیـ ــد جف ـــران نیابن ـــرکان ز ای ـــه ت  )4(ک

 )179: 2، ج1385 فردوسی( 
 افـزون . هاي معکوس هیجان اسـت  هاي عصبی دارد که از جمله جلوه گردآفرید نشان از خندهبسیار خندیدن 

و در اینجاسـت  ) نرینگـی  ةعقد(اي اوست   عقده ۀگردآفرید حاکی از اندیش وسیلۀ بهکردن سهراب  مسخره ،بر آن
 :شود که گردآفرید با نیرنگ خود، سبب ننگ سهراب می

ــدش   ــگ آمـ ــهراب ننـ ــنید سـ ــو بشـ ــی    چـ ــان هم ــه آس ــدش   دژک ــگ آم ــه چن  ب
 )همان(

گونه که فریب خورده، به نـزد سـپاه خـود     چون سهراب آن سخنان ناامیدکننده را شنید، شرمگین شد که بدان
خواسـت   توانست با به بند آوردن گردآفرید به آسانی دژ را به دست آورد و به آنچه کـه مـی   برگردد؛ زیرا وي می

 ...برسد
 شناسی تحلیلی یونگ روانـ از دیدگاه مکتب 2

الگـو   تایـپ یـا کهـن    در تعریـف آرکـی  . الگوهاسـت  ها یا کهـن 15 تایپ یکی از مباحثی که یونگ به آن پرداخته، آرکی
الگو عبـارت اسـت از طـرز تلقـی یـا ایـدة        یک کهن. الگوها عبارتند از عناصر سازنده ناخودآگاه  کهن: توان گفت می

ایـن طـرز فکـر، تصـاویري در ذهـن      . را عواطف و احساسات تشکیل دهـد  اي از آن شمولی که قسمت عمده جهان
ژادي     کهن. کند که مترادف با بعضی از تجارب آگاهانه و روزمرة زندگی است ایجاد می الگوها، محصـول تجـارب نـ

آن وجـوي   الگوها، به جسـت  بشر به وسیلۀ کهن. شود هستند که تجارب مربوط به جهان بیرون هم به آنها افزوده می
رژي بسـیار       به عبارت دیگر، کهـن . دهند آید که به او قدرت می دسته منابع انرژي برمی الگوهـا عبارتنـد از مراکـز انـ

ات اسـت    الگو عملکرد کهن. قوي و خود مختار آنهـا  . ها در انسان شبیه به عملکرد تشکیلات غریزي در بـدن حیوانـ
بـه  . گیـرد  ن معنا که ارتباطات و اتصالاتی بین آنها صورت میدر ناخودآگاه جمعی از یکدیگر کاملاً جدا نیستند؛ بدی

ا یکـدیگر درآمیزنـد   » آنیموس«الگوي  و کهن» قهرمان«الگوي  عنوان نمونه ممکن است کهن ممکـن اسـت هسـتۀ    . بـ
الگویی باشد که تجارب دیگر را به خـود جـذب کـرده و سـپس از راه همـین       تایپ یا کهن مرکزي یک عقده، آرکی

هـا، رسـوم و آداب سـنتی،     هـا، خـواب   در اسـطوره . وار و مرتبط با آن، به ضمیر آگـاه راه یافتـه باشـد   ج تجارب هم
: 1384شـاملو  (. الگـویی وجـود دارد   هاي کهـن  الهامات، علایم نوروتیک و پسیکوتیک و آثار هنري، مقدار زیادي مایه

 )50ـ48
 .اي گردآفرید، شخصیتی سمبلیک است شخصیت اسطوره

هـاي   تـوان در روان گردآفریـد، رگـه    پـس، مـی   ،)60: همان( هاستالگو کهنگاه  نگ، سمبل، تجلیاز دیدگاه یو
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 .ردیابی کردالگویی را  یا کهنتایپی  آرکی
 هاالگو کهنانواع 

 16قهرمانالگوي  کهن: الف
گونـاگونی  هـاي   قهرمان در قصـه الگوي  کهننیازهاي روانیِ جمعی هستند، به طور مثال  ةکنند بیانالگوها  کهن

هاي مختلفی دارد، امـا در اصـل، همـان یـک شخصـیت       شود، گرچه اسم ظاهر می ...تاز، سوپرمن و به شکل یکه
شود یـا بـه    وقتی یک انسان قربانی می. او خوب، قابل اعتماد، یاریگر زنانِ گرفتار، شجاع و اهل عمل است. است

 )269: 1373برونو ( .کند ل میالگوي قهرمان را فعا افتد، نیاز او به نجات، کهن دام می
 :شود ولی اسیر می ،رود قهرمانِ مردمان درون قلعه، هجیر است که به جنگ سهراب می در داستان گردآفرید،

ـــر  دژ در چـــو آگـــه شـــدند از هجیـــره بـــ ردنــــد اسیـ  کـــه او را گـرفتنــــد و بـ
ـــرد و زن   ـــۀ مـ ـــد و نالـ ـــروش آمـ ــن      خـ ــدر آن انجم ــد هجیــر ان ــه کــم ش  ک

 )177: 2، ج1385 فردوسی(
برنـد تـا بـر سـهراب پیـروز       پس از این شکست، مردمان درون قلعه دوباره در انتظار قهرمانی قوي به سر می

پذیرد و او نیـز تحـت    ن از ناخودآگاه جمعی درون قلعه اثر میایمناخودآگاه شخصی گردآفرید نیز در این . گردد
 .دشو خواهی واقع می قهرمانالگوي  کهنثیر أت

  17آنیما و آنیموسالگوي  یا کهنتایپ  آرکی: ب
هـاي مردانـه و    از نظر فیزیولوژیـک، هورمـون  . است 18علم ثابت کرده که انسان در اصل موجودي دو جنسی

روانـی نیـز خصوصـیات مردانـه و زنانـه در هـر دو        رظناز . شوند زنانه در هر دو جنس مذکر و مؤنث ترشح می
است کـه جنبـۀ زنانـۀ شخصـیت مـرد و جنبـۀ مردانـۀ شخصـیت زن، بـه           این باوربر یونگ . جنس وجود دارند

. شـود  مردانه در زن، آنیموس نامیده میالگوي  کهنزنانه در مرد، آنیما نام دارد و  الگوي کهن. مربوطند الگوها کهن
ل، محصـول  در اص ـولـی  ها و غدد جنسی قـرار گیرنـد،    تأثیر کروموزم ها ممکن است تحت الگو کهناگر چه این 

بـه کـلام دیگـر، در اثـر همزیسـتی      . تجارب نژادي زندگی زنان و مردان با یکدیگر در طی قرون متمادي هستند
هـا سـبب   الگو کهـن ایـن  . سـت مردان با زنان، خصوصیاتی زنانه در مردان، و صفاتی مردانه در زنان شکل گرفته ا

بـه عنـوان تصـاویر جمعـی از جـنس       همچنـین . شوند که یک جنس، خصوصیات جنس دیگر را نشان دهـد  می
بـه عبـارت   . شوند که هر جنس، صفات جـنس مخـالف را بشناسـد و درك کنـد     مخالف در هر جنس، باعث می

شناسـد و بـه همـین ترتیـب، زن نیـز       مرد، طبیعت زن را بر اساس آنیمایی که در خودش وجود دارد، مـی  ،دیگر
آنیمـا و آنیمـوس ممکـن اسـت بـه      . کند است، شناسایی میطبیعت مرد را بر پایۀ آنیموسی که در وجود خودش 

جاي ایجاد تفاهم و درك جنس مخالف، سبب عـدم تفـاهم و درك نادرسـت شـوند؛ و ایـن در صـورتی پـیش        

                                                             
١۶. Hero 
١٧. Anima & Animus   ٢. Bisexual 
 



تایپی در یکی از طرفین، بدون در نظر گرفتن خصوصیات واقعی شخصیت طـرف مقابـل،    آید که تصویر آرکی می
آل مرد را معیار ارزیـابی قـرار دهـد و صـفات      اي مثال اگر زنی، تصویر ایدهبر. شود فکنی برونبه جنس مخالف 

براي اینکه تعـادل روانـی در فـرد ایجـاد     . حقیقی یک مرد خاص را در نظر نگیرد، سخت سرخورده خواهد شد
 )51 :1384شاملو( .هاي زندگی وجود داشته باشد هاي ناخودآگاه جمعی و واقعیت شود، باید توازنی بین خواسته

 بیند که سهراب هنگامی که گردآفرید در نبرد هجیر با سهراب می
ــرش    ــت از بـ ــد نشسـ ــپ اندرآمـ ــدن ســرش     ز اسـ ــت از تــن بری ــی خواس  هم

 )177 :2ج، 1385 فردوسی(
 و هجیر

ــت راســت     ــر دس ــت ب ــد و برگش  غمــی شــد ز ســهراب و زنهــار خواســت  بپیچی
 )همان( 

بیند هجیر به جـاي فعـال بـودن     از آنجا که می )همان(» که او را گرفتند و بردند اسیر« شنود و از مردمان دژ می
 :پس گردآفرید ،رود شود و با بند به اسارت می منفعل می

ــر     ــار هجیـ ــنگش آمـــد ز کـ ــان نـ  ـ   چنـ ــش بـ ــه رنگ ــد لال ــه ش ــر ه ک ــردار قی  ک
 )همان(

اي از آنیمـوس او مطابقـت    نتوانست با گوشـه دیده هجیر دلیر هم  عصبیت گردآفرید از آنجاست که حتی رزم
تر است و گردآفرید با دو شکست  آنیموس او منطبق اکننده به ایران است ب کند؛ ولی سهراب که از دشمنان حمله

جمعی ایرانیان که همان شکست هجیر سپهبد است و دیگـري شکسـت    ـ  یکی شکست بیرونی: شود می رو روبه
 .مقابله با سهراب است ۀانا احساس غیبت آنیموس او در صحنفردي گردآفرید، که هم ـ درونی

 .برند که بر سـهراب پیـروز شـود    پس از شکست هجیر، مردمان درون قلعه در انتظار قهرمانی قوي به سر می
الگـوي   کهـن  نیـز از خواهی و ناخودآگـاه شخصـی او    قهرمانالگوي  کهن ازدر اینجا ناخودآگاه جمعی گردآفرید 

بینـد کـه خـود را بـه      اي جز این نمـی  پس، گردآفرید براي پیروزي بر عصبیت خود چاره .پذیرد میتأثیر آنیموس 
 :ش در او حلول کندا آنیموس ذهنی خود تبدیل کند و اجازه دهد که آنیموس پهلوانی

ـــگ  ـــدر آن کــــار جــــاي درنــــگ  بپوشــــــید درعِ ســــــوارانِ جنــــ  نبـــود انـ
ــ ـ ـــو بـ ـــرد گیسـ ـــان کـ ـــر زرهه نهـ ـــزد زیـ ـــره    بـ ـــی گ ـــرگ روم ـــر ت ـــر س  ب

 ــ ـــد از دژ بـ ـــردارِ شیــــره فـــرود آمـ ـــان بـادپـا   کـ ـــر می ـــر ب ــکم ــی ـــره ـی ب  زی
ــ ـــرد    ه ب ــو گَ ــد چ ــدر آم ــپاه ان ــیشِ س ــرد    پ ـــله ک ــی وی ــان یک ــد خروش ــو رع  چ

ــردان کدامنــــد و جنگــــاوران  ــه گـُـ ـــران؟   کــ ـــوده ســـ ـــران و کارآزمـــ  دلیـــ
 )178: 2، ج1385فردوسی (

ن، نمـودي اسـت آشـکار از      . آید در پیکر نماد به نمود می ،نمونه پدیدار شد کهنهنگامی که « زیرا نمـاد، در بـ
 .گردد آنیموس می ۀنمون کهن ۀدر اینجا گردآفرید نماد نمود یافت .)75: 1385کزازي ( »نمونۀ کهن که ناپیداست

خورد و گردآفریـد بـه خـود     یذهن گردآفرید در میدان نبرد با سهراب شکست م ۀزمانی که آنیموس فراگرفت



 :خواهد که گردد از سهراب می اش باز می واقعی ۀزنان
ــپاه  ز بهـــر مـــن آهـــو ز هـــر ســـو مخـــواه  ــان دو صــــف برکشــــیده ســ  )5(میــ

 )179 :همان( 
 :کند اعتراف می ،در اینجا گردآفرید به تنِ پهلوانی سهراب، هرچند که از دشمنان است

ــف و یــال    ــازوي و آن کت ــدان زور و ب ـــال  ب ـــان همـ ـــس از پهلـوانـ ـــداري کـ  نـ
 )همان( 

ولی باید در ایران پهلوانی باشد که بتواند با سهراب به مبارزه برخیزد که خود را نه تنهـا بـا آنیمـوس گردآفریـد     
ر آن    ها منطبق باشد؛ و حتی زنان ایران منطبق کند، بلکه با آنیموس زنان ایران در همۀ زمان زمین، آنیموس خـود را بـ

ان گردآفریـد بـه آن        . منطبق کنند ان معرفـی مـی کنـد و از زبـ فردوسی براي الگودهی، آنیموسِ زنان ایرانی را به آنـ
و از همۀ اینها گذشته، خودآگـاه فردوسـی    )179: 2، ج1385فردوسی (» ندارید پاي) رستم(شما با تهمتن «: کند اشاره می

کنـد کـه سـهراب حـداقل      گردآفرید نیز اشاره مـی  19آگاهی شگوید که سهراب ایرانی است و حتی پی به خواننده می
 :ترك نیست

ــان نـ ـ    ــود ز ترک ــو خ ــه ت ــا ک ــی ههمان  ــ   ی ــان نـ ــآفرین بزرگـ ــز بـ ــه جـ ــی هکـ  یـ
 )همان(

، یعنـی رسـتم و   )قهرمـان الگـوي   یا کهـن تایپ  آرکی(پهلوانی ۀتا از این طریق هر دو تصویر ساخته و پرداخت
 .سهراب به ایرانیان باز گردد

در اینجا رسـتمِ ایرانـی نمـاد     .)188: 1385کزازي (. دشو نماد می گوناگونهاي  ضدنماد، باعث آشکار شدن جنبه
هـا   بنـابراین جنبـه  . شوند نماد و ضدنماد، هر دو ایرانی انتخاب می. است و سهرابِ باز هم ایرانی، ضدنماد اوست

پهلوان قدرتمند، رسـتم و سـهراب هسـتند کـه اگـر در      زیرا دو شود،  هاي هر دو هر چه بهتر آشکار می و ارزش
بـه طـور ضـمنی طـرف      ،شناخته خواهند شد و فردوسی از قدرت هرکدام که بگوید ،مقابل یکدیگر قرار بگیرند

گـردد نـه بـه     و تمجیـدها بـه ایرانیـان بـاز مـی       اند، تعریف مقابلش را نیز بالا برده است و از آنجا که هردو ایرانی
 )خواهی تایپ قهرمان آرکی( .دشمنان ایران

 )6( :20ايِ بولن کاويِ اسطوره از دیدگاه روان ـ3
و از دیـدگاهی دیگـر،    )57: همـان ( »هـاي ژرف درونـی اسـت    هاي روانی و آزمـون  اسطوره زادة یافته« از آنجا که

و شناسـی   کـاوي بـولن نیـز ترکیبـی اسـت میـان اسـطوره        روان ةهسـتند، شـیو   21هـاي رفتـاري   ها قالـب  اسطوره
هاي بـالینی و   شوند و استفاده از آنها در پیوند با تجربه ها به ابزار بینش درونی تبدیل می شناسی، زیرا اسطوره روان

 .سازد تر را ممکن می تر و عمیق شخصی درکی تازه
 آرتمیس
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اردو  ( .شکار و مـاه بـود   ایزدبانوي ،)همان دیاناي رومیان( آرتمیس، خدابانوي اساطیر یونان او دختـر   .)25: 1386نـ
و  65: 1386بـولن  ( .ویژه دختران تازه بـالغ بـود   هبلندبالا و دوست داشتنی زئوس و لیتو، و همیشه حامی جوانان، ب

70( 
. بـود  خطـا  تیر اندازي، بـی آمد؛ در  آرتمیس از خدابانوان باکره بود که طبیعت وحشی، قلمروي او به شمار می

آرتمـیس  . هاي استقلال و خودبسندگی در زنـان اسـت   مظهر ویژگی ،تهاي باکرگی اس نمونه او که از جمله کهن
او را از پیگیـري   ،هـاي عـاطفی   و دلبسـتگی ) باخـت  به کسی دل نمـی ( در مقابل عشق و عاشقی مصونیت داشت

بیانگر نیاز زنان بـه خودمختـاري اسـت و     ،زنانه ۀنمون آرتمیس در مقام کهن. داشت آنچه برایش مهم بود، باز نمی
شـود فعالانـه اهـداف     ظهر توانایی در متمرکز کردن هوشیاري بر آنچه که برایشان پر معناست که سـبب مـی  نیز م

 )27و26: همان( .خویش را دنبال کنند
 )38: همان(. و پیشاهنگی گرایش دارد سواري اسبپسندد و به  از میان خدابانوان، آرتمیس تجرد را می

. اسـت جـو نیـز    هدفگراسـت، رقـابتگر و سـتیزه    کمانگیريبر اینکه  افزون. گراست گرا و تجربه آرتمیس برون
 )93و  70، 60، 51: همان(

 )76: همان( .آرتمیس در پیگیري اهداف خود بسیار جدي است
 گردآفرید

 .و دلاور اسـت  مبـارز و بـه معنـی   » Gurt« گردآفرید، گرد در پهلوي به صـورت  ةیابیِ واژ شناسی و ریشه در واژه
  )847: 1380رستگار فسایی (

 :کند گونه معرفی می فردوسی خواهر گستهم یعنی گردآفرید را این
ــود گـــرد و ســـوار  ــدیش و یکـــی خـــواهرش بـ ــردنکش بدانـــ ــدار گـــ  و نامـــ

 )177: 2ج ، 1385فردوسی( 
ـــردي   ــان گـ ــود برسـ ــی بـ ـــوار زنـ ــ سـ ــه بـ ـــدار ه همیشـ ــدرون نامـ ــگ انـ  جنـ

 )همان( 
 :سراید او می بارةکند و در جایی دیگر در یاد می )همان( »کمندافگندخت «فردوسی از گردآفرید به عنوان 

ـــر کمــــان  نبــــد مــــرغ را پــــیش تیــــرش گــــذر را بــــزه کــــرد و بگشــــاد بـ
 )همان(

 .)همان(» جنگه چاره گر بد ب« فرماید که گردآفرید و در جایی دیگر می
یابیم که نزدیکی و انطباق بسـیار   درمی) آرتمیس و گردآفرید( اي یونان و ایران دو شخصیت اسطوره ۀبا مقایس

 .زیادي میان آن دو است
هـاي   توجه اینکه تصویر و تندیس برخـی از خـدابانوان یونـان باسـتان از جملـه آرتمـیس، در حفـاري        جالب

هاي بختیـاري پـرده    کوه ۀدر دامن 23شامی ـ  و معبد ایرانی) 22لائودیسه( معبد نهاوند مانندزمین  شناسی ایران باستان
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 )982، 979، 978، 870: 1383خدادادیان (از رخ برگرفته است 
 )121: 1375گویري ( ».آرتمیس جانشین یکی از خدایان در آسیا بوده است« ند کهکن برخی از محققان بیان می

و  )267: 1385شمیسـا  ( ».در ادبیات بـه صـورت سـمبل اسـت     الگو کهننورتروپ فراي عقیده دارد که ظهور «
زیرا نماد، در بن، نمـودي  . آید در پیکر نماد به نمود می ،نمونه پدیدار شد هنگامی که کهن«فته شد طور که گ همان

دي وپس در اینجا شخصیت سـمبلیک گردآفریـد نم ـ  . )75: 1385کزازي ( »است آشکار از نمونۀ کهن که ناپیداست
الگویی است بـراي زنـان    خود کهن ۀالگوي خدابانوي آرتمیس است که زمینی شده و او نیز به نوب دین از کهنانم

 .ایران زمین
الگویی براي زنان ایرانی است، در سـطحی فراتـر،    گونه که شخصیت گردآفرید کهن توان گفت همان یعنی می

 ـ( است براي گردآفرید؛ زیرا صـورت مثـالیِ   خدابانوي آرتمیس نیز نخست الگویی اعلـی و الگـوي کامـل     ۀنمون
 )267: 1385شمیسا ( .اند پهلوانان زن، در عصر اساطیر، خدابانوان بوده) نخستینِ

ــق   هــــــاي اســــــطوره انســــــان از شخصــــــیت ــان را سرمشــــ ــرده و آنــــ ــوبرداري کــــ  اي الگــــ
شـود و بخشـی از ایـن     دار ذهنـی نیاکـان خـود مـی     از همین جا انسـان امـروزي میـراث   . دهد زندگی خود قرار می

دهد و شخصیت خـود را بـر مبنـاي     در ناآگاه روان جاي می» الگوي دلخواه«اي را به صورت  هاي اسطوره شخصیت
: همـان (» الگـویی نهفتـه اسـت    در درون هر زن کهن«توان گفت  ، پس می)5و4: 1386بولن (. بخشد آن، سمت و سو می

9( 
با دانستن اینکـه   .)13: همان( »دهند کل میند که رفتار و عواطف زنان را شا ییخدابانوان نیروهاي مقتدر و نامر«

هـا و نیـز بـه امکـان      هـا و توانـایی   توان به غرایز ویژه، اولویت نیروي غالب درونی زنان است، می» خدابانو«کدام 
اي  تواند در برابر الگوي رفتاريِ خـدابانوي کهـن نمونـه    هیچ زنی نمی. حصول معنا در زندگی آنان بصیرت یافت

ورزد، مگر آنکه به موجودیت آن و نیروي تحققش آگاه گـردد زیـرا در ایـن صـورت بـه سـلاح       درون مقاومت 
 )14و13: همان( .قدرتمند آگاهی دست یافته است

 )گردآفریدي(مشخصات روانی زن آرتمیسی
رونـد و بـا    هـاي خـود مـی    الگوي رفتاري زنان جوانِ هدفگرایی است که بـه تنهـایی در پـی خواسـته     ،آرتمیس

دهند که برایشـان اهمیـت دارد و رضـایت خاطرشـان را فـراهم       یی به قضاوت دیگران، کاري را انجام میاعتنا بی
 )88و 53: همان( .سازد می

ـــرزن    ـــاي شی ـــم ک ــت گژده ــین گف ـــن    چن جـم ـــو دل انـ ـــد از ت ـــم ب ـــر از غ  پ
ـــد ز کـه هــم رزم جســتی هـم افســون و رنــگ   ـــگ  نیـای ـــر دوده نـن ـــو ب ـــار ت  )7(ک

 )358و357: 1380 فردوسی(
بـولن  ( .دارد انگیزد و مخالفت، او را از کار باز نمـی  طلبد؛ رقابت، او را بر می زن آرتمیسی افراد را به مبارزه می

                                                                                                                                                                                                    
 



1386 :80( 
ــ ــرد     ه ب ــو گَ ــد چ ــدر آم ــپاه ان ــیشِ س ــرد     پ ــه ک ــی ویل ــان یک ــد خروش ــو رع  چ

ــردان کدامنــــد و جنگــــاوران  ــه گـُـ ـــران و رزم کــ ـــوده  دلیـــ ـــران؟آزمـــ  ســـ
 )178 :2، ج1385 فردوسی(

کننـد و نقـش    هاي متفاوت با آنها رقابت مـی  دانند، در موقعیت زنان آرتمیسی معمولاً خود را با مردان برابر می
هاي درون، غالبـاً از   این زنان به منظور پیگیري ارزش. انگارند از پیش تعیین شدة خود را در جامعه غیرطبیعی می

زنـدگی در   ةوفاداري به خویشتن و در عین حال انطبـاق بـا شـیو   . ورزند زنان اجتناب می هاي سنتی اجراي نقش
 )82و 55،56: 1386بولن (.شود شان می اصلی ةمبارز» دنیاي مردان«

ــگ   ــواران جنــــ ــید درع ســــ  نبـــود انـــدر آن کــــار جـــاي درنــــگ    بپوشــــ
 ـ   ــ ـــو بـ ــرد گیسـ ــان کـ ـــر زرهه نهـ ـــره    زیـ ـــی گـ ــرگ رومـ ــر تـ ــر سـ ــزد بـ  بـ

ـــد  ــرود آمـ ــ فـ ــیر ه از دژ بـ ــردار شـ  ــ   کـ ــایی بـ ــان بادپـ ــر میـ ــر بـ ـــره کمـ  زیـ
 )178: 2، ج1385 فردوسی(

عـدالتی مخالفـت    کند و به شدت با بـی  در برابر مردان احساس بیزاري می» ضعیفه«زن آرتمیسی از ایفاي نقش
 )84و 76: 1386بولن ( .دارد و طالب برابري است ورزد و در راه اصلاح آن گام برمی می

 )179: 2ج ،1385فردوسی (» مه رفت و سهراب با او بههمی «
در ظاهر حـالتی   بیشترناپذیري خویش دارند و  هرچند دختران آرتمیسی اعتماد به نفسی قوي و باور به آسیب

 )96و 78: 1386بولن ( .اما در نهان آسیب دیده هستند ،جسورانه و معترض دارند
ـــد   ــاد گردآفـریــــ ــاره بگشــــ ـــ ــته و  درِ بـ ــنِ خسـ ـــد تـ ــر دژ کشـیـ ــته بـ  بسـ
ــدند  ــین شـــ ــتند و غمگـــ  پــر از غــم دل و دیــده خــونین شــدند     درِ دژ ببســـ
ـــر    از آزارِ گـردآفــریـــــــد و هجـیـــــــر   ـــا و پـیـ رنـ ـــد بـ ـــر از درد بـودنـ  پـ

 )179 :2ج، 1385 فردوسی(
آرتمیسـی نیـز   مطرح است، براي زنـان  » تعقیب«از آنجا که آرتمیس خدابانوي شکار است، تا جایی که عنصر 

که مرد بخواهد از نظر عاطفی به زن نزدیک شود، در پی ازدواج باشد و یـا   تمایل به مردان وجود دارد، اما همین
اي کـه   زن آرتمیسی در برخورد با مـرد دلباختـه  . رسد به پایان می» شکار«به او وابستگی پیدا کند، هیجان تعقیب 

او نیست، شاید رفتاري سنگدلانه در پـیش گیـرد یـا اینکـه او را از خـود برانـد و بـا او چـون          ۀدیگر مورد علاق
 :دکنو حتی مانند گردآفرید او را تمسخر  )92: 1386بولن ( .مزاحمی زیادي رفتار کند

ـــد  ـــار گـردآفـریـــ ـــد بسیـــ ـــ بخنـدیـــ ـــد  ه ب ـــه بنـگـریــ ـــد سـپ رآم ـــاره بـ  ب
ــن     ــت زی ــر پش ــد ب ــهراب را دی ــو س ـــن     چ ــان چی ــاه ترک ــاي ش ــت ک ــین گف  چن
ـــرد   ــون بازگـ ــتی کنـ ــه گشـ ــرا رنجـ بـــرد     چـ ــم از آمـــدن هـــم ز دشـــت نـ  ه
ــت    ــوس گفـ ــه افسـ ــد و او را بـ ـــران نیـــابند جفــت     بخندیـ ـــه تـرکـــان ز ای  ک
ــن    ــودت ز مـ ــود و روزي نبـ ــین بـ ــتن   چنـ ــن خویشـ ــین مکـ ــدین درد غمگـ  بـ

 )179: 2، ج1385 فردوسی(



زمـین   است براي زنان ایـران الگوهاي ایرانی  کهن اي گردآفرید یکی از شخصیت اسطورهتوان گفت که  پس می
ترین شـاعران یونـان    ي آتنی از برجسته24گونه که تیرته همان. مقابله با بیگانگان بر آن تأکید دارد برايو فردوسی 

هـاي جنـگ    نظامیـان در جبهـه  باستان با اشعار حماسیِ خود به بیدار کردن احساسـات ملـی یونانیـان و تشـویق     
ر بیـدار  دفردوسی نیز با اشعار خود سـعی   ،)877: 1383خدادادیان ( سربلندي یونان بود برايکوشید و اشعارش  می

جـذابیت و   ،کردن غرور و احساسات ملی از راه اسطوره را دارد زیرا هرگاه اسطوره در قالب شعر ریختـه شـود  
الگوي گردآفریـد در زمـین بـارور     کهن ،اي باورشناسی اسطورهاز دیدگاه . ابدی اي می العاده تأثیرگذاري روانی فوق

 .نشیند باور زنان ایران زمین به ثمر می
اي و  انـد؛ و در بافـت اندیشـه    اي زنـده  هاي کهن در اسطوره هنوز به گونـه  باورها و اندیشه: کوتاه سخن اینکه

 ۀخـوریم، بـا هم ـ   نمادهـایی کـه در اسـطوره بـدانها بـازمی     بنیادهـا و  . ساختار روانی ما کارایی و کارسازي دارند
هـم   ،هـا  بـا بررسـی و کـاوش در اسـطوره    تـوانیم   مـی مـا   .سـازند  دیرینگی، منش و نهاد و ناخودآگاهی ما را می

اي  هـاي اسـطوره   زیـرا ارزش  ،هم ناخودآگاهی ایرانـی را کنیم و هایی تاریک از نهاد و روان خود را روشن  بخش
مـا بـا ایـن    . زنـد  ناخودآگاهی ما زنده است و بسیاري از ساز و کارهاي روانی و رفتارهاي ما را رقم میهنوز در 

، مـنش و  شـاهنامه سخنی برگزاف نیست اگر بـرآن باشـیم کـه    . زییم آنکه خود بخواهیم و بدانیم، می ها، بی ارزش
 )201و 200: 1385 کزازي( .سازد پرورد و می نهد و می سرشت ما را چونان ایرانی بنیاد می

 
  نتیجه

گردآفریـد در ناخودآگـاه او    ۀها و تمایلات سرکوفت این اسطوره، از دیدگاه مکتب فروید خواسته ۀکاوان در تحلیل روان
شود که گردآفرید بـه   این عقده در روان گردآفرید به نابرابري جسمی تصعید شده و سبب می .کند اختگی می ةتولید عقد

 .این نابرابري بشتابد جنگ
گرفتـه از ناخودآگـاهی جمعـی گردآفریـد اسـت، در       هاي قهرمان و آنیمـوس کـه نشـأت    تایپ آرکی ،از دیدگاه یونگ

 .دهند می مبارزه ةآمیزند و به او انگیز خودآگاهش به هم می
شـود کـه    گردآفرید، سبب میاي خدابانوي آرتمیس به عنوان نخست الگویی براي  هالگوي اسطور کهن ،از دیدگاه بولن

 .بپردازدرقابت اي مردانه و به قصد برابري، با سهراب به  او با شیوه
اینـک روزگـار اسـطوره را پشـت سـر      . ادبیات و اسـطوره اسـت   ةکاوانه در گستر پژوهشی روان ۀآنچه گذشت  نتیج

هـاي دیـروزین را کـاوش و     پس جاي آن دارد که با دانش امـروزین، اسـطوره   ،بریم ایم و در روزگار دانش به سر می نهاده
 .یم و با نگرشی جدید به آنها بنگریمکنکنکاش 

هـاي   روسـت کـه رشـته    از این. سازد و اسطوره روان را اسطوره را می ،همواره روان و اسطوره در داد و ستدند؛ روان

                                                             
٢۴. Tirte 



نمـاي روان اسـت و مـا بـراي      تمـام  ۀنیاسطوره آی .اند علم نهاده ۀه عرصاي پا ب کاويِ اسطوره شناسی و روان جدید اسطوره
اسطوره بنگریم و زنگار و گرد و غباري کـه در طـول تـاریخ بـر آن      ۀینیاینکه روان خود را بهتر بشناسیم، بهتر است در آ

 .یمینشسته است را بزدا
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